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        شومشومشومشوم    چهارشنبهچهارشنبهچهارشنبهچهارشنبه
   

اول هر ماه از آن روزهايي بود كه بـا بـيم و هـراس     ي هچهارشنب
كردند و  كشيدند، با بردباري و شهامت برگزارش مي انتظارش را مي

  سپردند. سپس به دست فراموشيش مي
ها بدون  ها بدون لك، مبل و صندلي ه ها و راهرو بايستي كف اتاق

چرك باشد. نـود و هفـت   اي  ها بدون ذره گرد و خاك و رختخواب
لوليدند بايد تميز كرد، سرشان را  يتيم كوچولو را كه درهم مي ي هبچ

هاشان را انداخت و  ها پوشانيد، تكمه نو به آن 1شانه زد، لباس ارمك
هر چند دقيقه به هر نود و هفت نفر يادآوري كرد كه هرگاه يكي از 

را » آقـا « ي هو كلم ـ» نخيـر آقـا  «يا » بله آقا«امناء سؤالي كرد بگويند 
 اطفـال  ي هبينـوا از هم ـ  2جـايي كـه جروشـاي    فراموش نكنند. از آن

افتـاد. ايـن چهارشـنبه هـم      تر بود تمام بارها به دوش وي مي بزرگ
هاي قبل به پايان رسيد و جروشا كه تمام بعـدازظهر   بالاخره مثل ماه

با  هاي نوانخانه ساندويچ درست كرده بود در آبدارخانه براي ميهمان
بالا رفت كه بـه وظـايف عـادي و روزانـه      ي هكمال خستگي به طبق

                                                 
    ي پشمينه. جامه. 1
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سـاله تحـت نظـر وي     7تا  4يازده طفل » ف«خود بپردازد. در اتاق 
هـا را قطـار كـرد، بينـي يـك يـك را پـاك و         بودند. جروشـا بچـه  

ها را به صف به سالن غذاخوي بـرد   هاشان را صاف كرد و آن لباس
ان سفيد و شير و يك ظـرف كمپـوت   تا شام خود را كه عبارت از ن

بود بخورند. سپس با نهايت خسـتگي در درگـاه پنجـره نشسـت و     
سرد چسبانيد. از ساعت  ي ههاي پرتپش و داغ خود را به شيش شقيقه

پنج صبح جروشا سرپا بود و بـه دسـتور هـركس ايـن طـرف و آن      
عصباني و جـدي را بـه    ي ههاي رئيس زبان طرف دويده و كراراً نيش

  خريده بود. جان
هـا و   آرام و متيني را كه در مقابـل خـانم   ي هآن قياف 1مادام ليپت

  داد در برابر اطفال نداشت. دهنده نشان مي آقايان اعانه
زده جلو عمـارت را تماشـا    هاي يخ جروشا از پشت پنجره چمن

جـايي كـه مـن خبـر دارم مجلـس       تا آن«گفت:   كرد و با خود مي مي
  »ار شد.امروز با موفقيت برگز
ها تمام مؤسسه را بازديد كرده  دهندگان و خانم آقايان امناء، اعانه

بودند، گزارش ماهانه خوانده شده بـود. سـپس چـاي و سـاندويچ     
صرف شد و اينك باعجله به منازل خود و به سـوي محـيط آرام و   

هـا را بـه     رفتند تا اطفالي را كه پرورش و تربيـت آن  بخاري گرم مي
  دند براي يك ماه فراموش كنند.عهده گرفته بو

هايي كه يكي پس از ديگري از در پرورشـگاه   جروشا به اتومبيل
نگريست و در عالم رؤيـا   شدند با كنجكاوي و اشتياق مي خارج مي

هاي مجلل و باعظمتي كه پاي تپه ديده بود مشايعت  ها را تا خانه آن
                                                 
1. Mrs. Lippett 


